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Abstract
Violence against women, as a social phenomenon and an offense rooted in gender-
based discrimination, calls for a comprehensive and multifaceted approach to its 
identification, prevention, and containment. Achieving this requires drawing on a broad 
range of coercive and cultural instruments, and the protection of society’s integrity is 
manifested through the support of its vulnerable groups, particularly women. Since 
the family constitutes a suitable environment for the growth and flourishing of its 
members and deserves peace and security, domestic violence, as a social pathology, 
requires careful examination and the provision of effective preventive solutions. 
The protection of women’s life and health, the advancement of social justice, the 
immediate enforcement of protective laws to safeguard victims’ security and prevent 
the recurrence of violence, support for victims throughout the judicial process, and 

The Necessity of Prosecutorial Intervention in Domestic 
Violence Against Women

Arezoo Malekshah1   Maryam Khodabandehlou2

1. Department of Law, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
 Email: a.malekshah@iau.ac.ir

2.M.A. Student, Department of Family Law, Islamic Revolution Comprehensive University, Tehran, Iran. Email: 
m804109@gmail.com

Cite this article: Malekshah, Arezoo, Khodabandehlou, Maryam V. (2025). The Necessity of Prosecutorial Intervention in Domestic 
Violence Against Women. Contemporary Islamic Law Debate, 3(6), p. 375-403.
https://doi.org/10.22034/cild.2026.23345.1201 
Received: 2025/04/25	 Type of article: Research Article
Revised: 2025/07/11 	 Publisher: Al-Mustafa International Community
Accepted: 2025/09/2 	 http://meh.journals.miu.ac.ir/
Available online: 2026/03/20 	 ©2025/authors retain the copyright and full publishing rights



     
14
04
ن 
ستا
زم
 و 
یز
پای
 /6
ره 
ما
ش
 /3
ره 
دو
ر/ 
ص
معا
ی 
لام
س
ق ا
قو
 ح
ان
تم
گف

 

376

the prevention of secondary victimization all necessitate the active intervention of the 
prosecutor. This article employs a descriptive-analytical research method. Prosecutorial 
intervention—particularly in the form of prosecution independent of a complaint, the 
issuance of protective orders, and continuous supervision of their enforcement—plays 
a decisive role in reducing the recurrence of violence and enhancing women’s security. 
Accordingly, in the domain of legislation, domestic violence against women should be 
treated as a public, non-pardonable offense. Such intervention, aimed in particular at 
preventing the recurrence of violence and supporting victimized women, is deemed 
essential, and can be achieved through policies such as “mandatory prosecution” 
or “prosecution independent of victim consent,” the independent criminalization of 
“domestic violence,” sanctions tailored to individualized circumstances, priority given 
to restitution and compensation for victims, the immediate cessation of violence and 
reduction of the risk of its recurrence, the restoration of disrupted relationships, and 
the rehabilitation and accountability of the offender.

Keywords: Women; Violence; Domestic violence; Prosecutorial intervention; Criminal 
intervention.
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چکیده
خشونت علیه زنان به‏مثابه پدیده‏ای اجتماعی و جرمی مبتنی بر تبعیض جنسیتی، نیازمند 
رویکـردی جامع‏نگـر و چندوجهـی در شناسـایی، پیشـگیری و مهـار اسـت. ایـن مهـم مسـتلزم 
بهره‏گیـری از طیـف وسـیعی از ابزارهـای قهـری و فرهنگی اسـت و صیانت از کیـان جامعه، در گرو 
که خانواده بسـتری مناسـب  حمایـت از اقشـار آسـیب‏پذیر آن به‏ویـژه زنـان تجلـی می‏یابـد. ازآنجا
بـرای رشـد و تعالـی اعضـای خـود و شایسـته آرامـش و امنیـت اسـت، خشـونت خانگـی به‏مثابـۀ 
ناهنجـاری اجتماعـی، نیازمنـد بررسـی دقیـق و ارائه راهکارهای پیشـگیرانه مؤثر اسـت. حفاظت 
از جـان و سالمت زنـان، ارتقـای سـطح عدالـت اجتماعـی، اجـرای قوانیـن حمایتـی فـوری بـرای 
حفـظ امنیـت قربانیـان و پیشـگیری از تکـرار خشـونت، حمایـت از قربانیـان در فراینـد دادرسـی و 

استناد به این مقاله: ملکشاه، آرزو،خدابنده‏لو، مریم )1404(. ضرورت مداخلۀ دادستان در خشونت خانگی علیه زنان. گفتمان حقوق اسلامی معاصر، 3)6(، 
ص 375-403. 

https://doi.org/10.22034/cild.2026.23345.1201
تاریخ دریافت:1404/02/05  ؛  تاریخ اصلاح: 1404/04/20  ؛  تاریخ پذیرش:1404/06/30  ؛  تاریخ انتشار آنلاین:1404/12/29  

http://meh.journals.miu.ac.ir/ ناشر: جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه	 نوع مقاله: پژوهشی 	
1404© / نویسندگان دارندۀ حق مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند



     
14
04
ن 
ستا
زم
 و 
یز
پای
 /6
ره 
ما
ش
 /3
ره 
دو
ر/ 
ص
معا
ی 
لام
س
ق ا
قو
 ح
ان
تم
گف

 

378

جلوگیـری از خشـونت ثانویـه، همگـی ضـرورت مداخلـه فعـال دادسـتان را ایجاب می‏کننـد. روش 
تحقیق این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. مداخلۀ دادستان به‏ویژه در قالب تعقیب مستقل 
از شـکایت، صـدور قرارهـای حمایتـی و نظـارت مسـتمر بـر اجـرای آنهـا، نقشـی تعیین‏کننـده در 
کاهش تکرار خشـونت و افزایش سـطح امنیت زنان ایفا می‏کند. بنابراین در حوزه قانون‏گذاری، 
خشـونت خانگـی علیـه زنـان باید همچـون جرمی با جنبه عمومی و گذشـت‏ناپذیر در نظر گرفته 
شـود. ایـن مداخلـه به‏ویـژه بـا هـدف پیشـگیری از تکـرار خشـونت و حمایـت از زنـان آسـیب‏دیده، 
امری ضروری تلقی می‏شود و از طریق سیاست‏هایی نظیر »تعقیب اجباری« یا »تعقیب مستقل 
از رضایت قربانی«، جرم‏انگاری مستقل »خشونت خانگی«، ضمانت اجراهای متناسب با قابلیت 
فردی‏سازی، اولویت ترمیم و جبران خسارت‏های بزه‏دیده، توقف فوری خشونت و کاهش خطر 

تکرار آن، بهبود روابط مختل‏شده و اصلاح و مسئولیت‏پذیری بزهکار، قابل دستیابی است.

کلیدواژه‏ها: زنان، خشونت، خشونت خانگی، مداخله دادستان، مداخله کیفری.
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مقدمه

خانـواده در جایـگاه رکـن اصلـی جامعـه و زنـان به‏مثابـۀ محـور خانـواده، از جایـگاه ویـژه‏ای 

برخوردارنـد. بـا توجـه بـه اینکـه تقریبـا نیمی از جمعیت هر کشـوری را زنان تشـکیل می‏دهند، 

حفـظ حقـوق و کرامـت انسـانی ایـن بخـش از جامعـه کـه تأثیـر مسـتقیمی بـر نیـم دیگـر دارد، 

که تشـکیل خانواده با حمایت‏های قانونی  همواره مورد توجه جوامع بشـری بوده اسـت. ازآنجا

همـراه اسـت، تحکیـم بنیـان خانـواده به‏ویـژه در شـرایط بحرانـی، از اولویت‏هـای قانون‏گـذار 

محسـوب می‏شـود. بنابراین ضمن احترام به حریم خصوصی افراد، حمایت از تمام اعضای 

خانواده اعم از زن، مرد و کودک، در برابر تعرضات امری ضروری است. در راستای این هدف، 

قوانین متعددی در ایران به تصویب رسیده‏اند که از جمله آنها می‏توان به اصول 3 و 21 قانون 

، ماده 619  اساسـی، مـاده 230 برنامـه پنجـم توسـعه، لایحـه ارتقـا امنیت زنـان در برابر سـوء‏رفتار

قانون مجازات اسلامی و مواد 1115 و 1102 قانون مدنی اشاره کرد. این قوانین با هدف حمایت 

از حقـوق زنـان و تحکیـم خانـواده بـه اشـکال مختلـف خشـونت، از جمله خشـونت فیزیکی، 

اقتصادی، روانی، کلامی و غیرکلامی، توجه کرده‏اند و مجازات‏هایی را برای مرتکبان در نظر 

گرفته‏اند. در جرایم حوزه خانواده، قوانین کیفری عهده‏دار حمایت از تمامی اعضای خانواده 

هستند؛ اما در عمل، موانع متعددی سبب می‏شود که زنان خشونت‏دیده از پیگیری حقوقی 

گوار آتی  و شکایت باز بمانند؛ وابستگی اقتصادی، فشارهای فرهنگی، هراس از پیامدهای نا

نظیـر محرومیـت از ملاقـات فرزنـدان یـا اخـراج از منـزل و نیز فقدان حمایت‏هـای اجتماعی و 

ضمانت اجراهای قانونی کارآمد، از جمله این موانع به شمار می‏روند. با این وجود، وابستگی 

تعقیب کیفری خشـونت خانگی به شـکایت زنان بزه‏دیده، خود به عاملی در اسـتمرار چرخه 

خشـونت تبدیـل شـده و مانعـی بـر سـر راه حمایـت کیفـری ایجـاد کـرده اسـت. چالـش اصلی 

پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه در صورت عدم تمایل یـا ناتوانی بزه‏دیده در شـکایت، آیا نظام 

عدالـت کیفـری بایـد منفعـل بمانـد؟ مداخلـۀ فعـال دادسـتان تا چه میـزان می‏توانـد خلأهای 

حمایتـی موجـود را جبـران و از تکـرار خشـونت پیشـگیری کنـد؟ در این راسـتا، ضمن توجه به 
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ایـن نکتـه کـه حریـم خصوصـی خانـواده نبایـد بهانـه‏ای بـرای چشم‏پوشـی از خشـونت باشـد، 

ضـرورت انطبـاق مداخلـه کیفـری با اصول حقوقی از جمله اصل قانونی‏بودن جرم و مجازات 

و اصل تناسـب، امری اجتناب‏ناپذیر اسـت؛ ازاین‏رو تعیین حدود دقیق مداخله دادسـتان، 

از محورهای اساسی این تحقیق است.

ورود حاکمیت به حریم خصوصی خانواده و اعمال قواعد آمره، ناشی از عدم توازن قدرت بین 

، مداخله دادستان ضروری می‏نماید؛ اما  اعضای آن است. به منظور حمایت از افراد آسیب‏پذیر

این مداخله باید حداقلی، متناسب با حریم خصوصی خانواده و با هدف حفظ روابط عاطفی 

درون آن باشـد. جرم‏انگاری رفتارهای آسـیب‏زا و ضمانت‏های اجرای آن نیازمند اصولی خاص 

است. در تدوین قوانین مربوط به خشونت خانگی، توجه جدی به ضمانت اجرا ضروری است؛ 

چراکه ممکن است قوانین حمایتی به دلیل شرایط فرهنگی، اجتماعی یا طبیعت زندگی مشترک 

قابلیت اجرایی نداشـته باشـند. خشـونت خانگی فراتر از یک مسئله صرفاً خانوادگی، تهدیدی 

برای امنیت عمومی و سلامت اجتماعی و عامل مهمی در گسست بنیان خانواده است. نقش 

دادستان در جایگاه حافظ نظم عمومی در حمایت از زنان آسیب‏دیده، جلوگیری از تکرار خشونت 

و مقابله با تهدیدات پس از آن، دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت موضوع، تعقیب مستقل 

از شکایت و جنبه عمومی جرم در خشونت‏های خانگی که در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع 

شـده اسـت، باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا تجربه سـایر نظام‏های حقوقی نشـان‏دهنده کاهش تکرار 

خشونت با اعمال این رویکرد است.

، نقـش بسـزایی در مقابلـه بـا  دادسـتان در جایـگاه متولـی کشـف جـرم و تعقیـب بزهـکار

خشـونت خانگـی علیـه زنـان ایفـا می‏کند. نظر بـه جدیت این جرم و لزوم پیشـگیری و اعمال 

مجازات‏هـای متناسـب، دادسـتان‏ها موظف‏انـد رویه‏هـای مجـازات را بررسـی و به‏روزرسـانی 

کننـد، از بازدارندگـی آنهـا اطمینـان حاصـل نماینـد و هرگونـه خشـونت را محکـوم و متوقـف 

کننـد و جبـران خسـارت را از مجـرم مطالبـه نماینـد. دادسـتان‏ها بـا انجـام، هدایت یـا نظارت 

بـر تحقیقـات، نقـش »تضمین‏کننـده حمایـت عمومـی« را ایفـا می‏کننـد و در صـورت ناتوانـی 



     
ضرورت مد 


ا
خل
 دۀ
ا
دستان د



 خشونت خانر



ی علیهگ


 
زنا
ن

 

381

بزه‏دیـده در شـکایت، در جایـگاه نماینـده جامعـه وارد عمـل می‏شـوند. مداخلـه دادسـتان 

یابی خطر و هماهنگی  به‏مثابۀ نقطه اتصال بین حمایت اجتماعی و کیفری، می‏تواند با ارز

بـا نهادهـای حمایتـی، از تکـرار خشـونت جلوگیری کند. با توجه بـه چالش‏های نظام عدالت 

کیفری در‏این‏باره و ضعف سازوکارهای حمایتی، مداخله فعال دادستان، ضرورتی حقوقی و 

اجتماعی برای حفظ امنیت عمومی و حمایت از افراد آسیب‏پذیر است و می‏تواند با ایجاد 

امنیت فوری و تسهیل دسترسی به خدمات حمایتی، چرخه خشونت را قطع کند.

1. تبیین مفاهیم

بـرای ورود بـه بحـث، ابتـدا به بررسـی برخی مفاهیم کلیدی پرداخته می‏شـود. اهمیت این 

امر به ‏منظور ایجاد بستری مشترک برای درک بهتر موضوع و جلوگیری از هرگونه ابهام است؛ 

ازاین‏رو ابتدا به تعریف و تبیین این مفاهیم پرداخته شـده اسـت و سـپس به بررسـی جوانب 

مختلف موضوع اصلی خواهیم پرداخت.

1-1. دادستان

دادسـتان مرکـب از داد بـه معنـی عـدل و سـتان از ادات اتصاف بـه مکان، یعنی محل داد 

و جای داد تشکیل شده است. در فرهنگ معین برای این کلمه معانی ستاننده داد، گیرنده 

داد، منتقم و مجری عدل آمده ‏است )معین، 1379هـ.ش، ج 2، ص 670(. 

دادسـتان در اصطالح، درواقـع همـان مدعی‏العمـوم اسـت. مدعی‏العمـوم مداخلـه در عرض 

و نامـوس و امـوال مسـلمانان می‏کنـد. در جریـان جایگزینـی واژه‏هـای بیگانه طی سـال‏های 1314 

تا 1318هجری شمسـی، واژه دادسـتان جایگزین واژه مدعی‏العموم شـد )امین، 1386هـ.ش، ص 

608(. از طرف دیگر قاعده لاضرر و لاضرار دلیلی بر اعمال ولایت حاکم بر ممتنع است )شیخ 

انصاری، 1411هـ، ج 2، ص 117(. از دیگر علل شناسایی دخالت دادستان، ضرورت‏های زندگی 

اجتماعی و اداره جامعه بر اساس قانون و حفظ نظم است. دادستان در امور کیفری در جایگاه 
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نماینده جامعه کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوا از جنبه حق‏اللهی و حفظ حقوق عمومی و 

حدود اسلامی و اجرای حکم را بر عهده دارد )بند 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(. 

همچنین دفاع از حقوق و منافع عمومی در مواردی که جنبه کیفری ندارد، از تکالیف دادستان 

است )ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه(. این تکلیف ممکن است در قالب دفاع از حقوق 

دولت یا بیت‏المال باشد یا دفاع از افرادی که به نوعی ضعیف هستند، صورت گیرد. 

در نظام دادرسی کیفری، دادستان در جایگاه نماینده جامعه، مسئولیت تعقیب جرایم، 

یاست  اقامه دعوای عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد. دادستان که ر

دادسـرا را عهـده‏دار اسـت، بـا صـدور دسـتور تعقیـب، نظارت بـر تحقیقات مقدماتـی، صدور 

کیفرخواست و حضور در دادگاه، نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا می‏کند. دادستان 

در حقوق ایران، مدعی‏العموم محسوب می‏شود و افزون بر تعقیب مجرمان، وظایف قانونی 

در حمایت از حقوق عامه و برخی حقوق خاص را نیز داراست.

1-2. جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران

دادسـتان در جایـگاه یـک مقـام قضایـی، نمایندۀ جامعه و نظم عمومی در راسـتای حفظ 

حقـوق عامـه و نظـارت بـر اجـرای صحیـح قوانین عمل می‏کنـد. این مقام در رأس دادسـرا قرار 

می‏گیرد و وظایفی خطیر بر عهده دارد. ماده 22 قانون آیین دادرسـی کیفری، وظایف دادسـرا 

را شـامل کشـف جـرم، تعقیـب متهـم، انجـام تحقیقـات، حفـظ حقـوق عمومی، اقامـه دعوای 

لازم، اجرای احکام کیفری و انجام امور حسبی تعیین کرده است. جایگاه دادستان در نظام 

حقوقی ایران، ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک‏سو در جایگاه طرف دعوای عمومی با هدف تأمین 

نظـم عمومـی، اقامـه دعـوا در مراجـع قضایـی را بر عهده دارد؛ هدفی کـه از طریق جبران لطمۀ 

واردشـده بـه نظـم اجتماعـی بـا اجـرای مجـازات یـا اقدامـات تأمینـی بـر متهـم دنبال می‏شـود. 

، دادسـتان نقـش بی‏طـرف قضایـی را ایفـا می‏کند؛ شـامل نظارت بـر تحقیقات  از سـوی دیگـر

مقدماتی، ارائه تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی و ایفای وظایف قاضی تحقیق.
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دادسـتان در جایگاه نماینده حاکم شـرع گاهی در امور غیرترافعی، امور حسـبه برای حمایت 

از محجوریـن اقـدام می‏کنـد و گاهـی در امـور ترافعی برای رفع تظلم در جایگاه قضایی خود اقدام 

می‏نمایـد و در مـوارد سـکوت قانون‏گـذار در امـور بلاتصـدی از بـاب جـواز دخالت عـدول مؤمنان 

دخالت می‏کند )عاملی، 951هـ، ص 266(. منظور از عدول مؤمنان، مؤمنان صالح است؛ به دلیل 

شمول ولایت مؤمن در جایی که حاکم نباشد یا مراجعه به او دشوار باشد. 

کـه حقـوق و تکالیـف افـراد و  زندگـی اجتماعـی مسـتلزم تدویـن قوانیـن و مقرراتـی اسـت 

گروه‏هـا را در جامعـه مشـخص کنـد. کارآمـدی ایـن قوانیـن وابسـته بـه تدویـن دقیـق و اصالح 

مسـتمر آنهاسـت. اجرای این مقررات نیازمند ضمانت اجرایی و وجود نهادی مقتدر اسـت. 

دادسـتانی در جایـگاه نهـادی مسـتقل در سیسـتم قضایـی، مسـئول تعقیـب جـرم، اجـرای 

عدالـت و حفـظ حقـوق شـهروندی اسـت. نقـش دادسـتان در نظـارت بـر اجـرای دسـتورات، 

حبس‏زدایـی و اسـتفاده از تأسیسـات حقوقـی بـه ارتقـای کیفیـت دادرسـی و تحقـق عدالـت 

کمک می‏کند. ایجاد نهاد تعلیق تعقیب، مبتنی بر اصل مقتضی‏بودن تعقیب، با بهره‏گیری 

از ظرفیت‏هـای اجتماعـی و اراده طرفیـن دعوا در حل‏وفصل اختلاف‏ها مؤثر اسـت )سـاقیان 

، 1399هــ.ش، ص 81(. گاهـی دادسـتان بـه یقیـن می‏رسـد اصالح متهـم بـا اعطـای  و نورپـور

فرصت به وی برای جبران خسارت و جلب رضایت بزه‏دیده از مجازاتش هم مفیدتر است. 

در خشـونت‏های خانگـی علیـه زنـان وقتـی مجـازات بزهـکار حبـس، جـزای نقـدی، شالق یـا 

قصاص اسـت و این مجازات چه‏بسـا دامن‏گیر بزه‏دیده و افراد تحت تکفل او نیز می‏شـود و 

هیچ‏گونه جنبه حمایتی از بزه‏دیده ندارد؛ مثلاً وقتی بزهکار نان‏آور خانواده است و با حبس 

او شـغلش را از دسـت می‏دهـد و مشـکلات معیشـتی بـرای خانـواده بـه بـار مـی‏آورد، چگونـه 

می‏تـوان تصـور کـرد کـه پس از آزادی شـوهرش از زنـدان یا پس‏ از اجرای حکم قصاص عضو یا 

پرداخت دیه آن زن و شـوهر بتوانند زندگی مسـالمت‏آمیزی را در کنار یکدیگر داشـته باشـند 

)عظیـم‏زاده، 1386هــ.ش، ص 53(. دادسـتان در فراینـد دادرسـی بایـد از حفـظ حقـوق تمـام 

طرف‏هـای دعـوا اطمینـان یابـد؛ این مهم شـامل حفظ حقوق متهم، بزه‏دیـده و رعایت قوانین 
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و ضوابـط قضایـی اسـت. در راسـتای ترویـج عدالـت قضایـی، دادسـتان‏ها بـا حفـظ حقـوق و 

منافـع افـراد ضعیـف جامعـه و جلوگیـری از تضییـع حقوق آنان و با دادرسـی بـدون تبعیض و 

منصفانه و حفظ تعادل بین حقوق دیگر افراد نقش بسزایی دارند. 

1-3. تعریف خشونت

گونی دارد؛ از جمله درشتی و زبری، ضد  خشونت در زبان فارسی مصدر است و معانی گونا

نرمی، غلظت، سختی و تندی و تیزی، سخت‏رویی، خشم، غضب، خشکی، درشتی‏کردن 

و تندی‏کـردن )دهخـدا، 1337هــ.ش، ص 539(. خشـونت در اصطالح بـه سوء‏اسـتفاده از 

، قدرت یا نیرو گفته می‏شود؛ هرچند هر خشونتی، ب‏کارگیری از زور یا قدرت را به همراه  زور

یـاد‏زدن یـا خشـونت‏هایی کـه  نـدارد، ماننـد خشـونت از طریـق تـرس، اضطـراب، وحشـت یـا فر

می‏تـوان آنهـا را خشـونت‏های نرم‏افـزاری نامیـد، ماننـد افتـرا، شـایعه‏پراکنی و ... . در تعریـف 

دیگری، خشونت یعنی هرگونه تهاجم فیزیکی بر هستی انسان که با انگیزه وارد‏آوردن آسیب، 

رنج یا لطمه‏زدن همراه باشد )افتخاری، 1378هـ.ش، ص 69(. این تعریف نمی‏تواند جامع و 

کامل باشد؛ چراکه هرچند بخش عمده خشونت را پوشش می‏دهد، اما خشونت‏های روانی 

و معنـوی را در‏بـر نمی‏گیـرد. در فرهنـگ حقوقـی ایـران خشـونت بـه اسـتفاده نابجـا، غیرقانونی 

و تعرض‏آمیـز از قـدرت تعریـف شـده اسـت؛ یـک نـوع آن اجبـاری غیرقانونـی علیـه آزادی‏هـا و 

حقـوق عمومـی بـه کار بـرده می‏شـود و در ارتبـاط بـا جرایـم خشـونت‏آمیز  بـه جرایمـی که جنبه 

فیزیکـی یـا جسـمی بی‏نهایـت شـدیدی دارد و ایـن وصـف را به‏عنـوان شـخصیت و سـاختار 

 ، محرمانه بودن علل فوق ضروری دانسته‏اند )سازمان ملل متحد، اداره مقابله با مواد مخدر

1398هــ.ش، ص 26(. سـازمان جهانـی بهداشـت در تعریـف خـود از خشـونت بیـان می‏دارد: 

»خشـونت، اسـتفاده عمـدی از نیـرو و قـدرت فیزیکـی، ارعـاب یـا تهدیـد و برخـورد بـا دیگـری 

اسـت که علیه یک گروه یا جامعه صورت ‏می‏گیرد و منجر به آسـیب جسـمی، مرگ، آسـیب 

روانی، سوء‏رشد و تکامل یا محرومیت شود یا احتمال وقوع این نتایج مقصود باشد«.
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جرم‏شناسان، روان‏شناسان و جامعه‏شناسان در تبیین مفهوم خشونت دیدگاه‏های متعددی 

ارائـه داده‏انـد کـه در همـۀ آنهـا، ایجـاد نارضایتـی و آثـار ناخوشـایند برای دیگری مشـترک اسـت. با 

توجـه بـه اینکـه خشـونت نوعـی آسـیب اجتماعـی محسـوب می‏شـود، می‏تـوان آن را هرگونه عمل 

مغایـر بـا عـرف، قراردادهـای اجتماعی، مذهبی و هنجارهای یک جامعه تعریف کرد. این عمل 

، لزوماً منجر به آسـیب جسـمانی، جنسـی یا روانی، یا تهدید به ایجاد محرومیت و  خشـونت‏آمیز

محدودکـردن آزادی فـرد در حیـات اجتماعـی یـا زندگی خصوصی می‏گردد و عواملی نظیر میزان 

خشونت، عامل، قربانی و کیفیت آن در تعریف نهایی تأثیرگذار هستند )میمندی، 1393هـ.ش، 

ص 23(. برخـی از محققـان معتقدنـد رفتارهایـی خشـونت‏آمیز محسـوب می‏شـوند کـه بـا قصـد 

، 1394هـ.ش، ص 37(. البته آسـیب و ضرر فقط جنبه  آسیب‏رسـاندن انجام پذیرد )ساسـان‏پور

، توهین و فحاشـی نیـز گردد  فیزیکـی نـدارد، بلکـه می‏توانـد شـامل آسـیب‏های روانی نظیر تحقیر

)آذربایجانی و دیگران، 1383هـ.ش، ص 297( که با قصد همراه است. 

اعلامیه رفع خشـونت علیه زنان در سـال 1993 بیان می‏کند که این خشـونت ممکن اسـت از 

سوی افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده و حکومت اعمال شود )سازمان 

ملل متحد جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان(. دلیل نام‏گذاری و ارائه 

چنین اعلامیه‏ای از سـوی سـازمان ملل، جهانی‏بودن مسـئله خشـونت علیه زنان اسـت. با توجه 

به رویه‏هایی که ملل متحد و سـایر سـازمان‏های بین‏المللی مانند سـازمان بهداشـت جهانی به 

وجود آورده‏اند، به ‏نظر می‏رسد خشونت خانگی مصداقی از تبعیض علیه زنان محسوب می‏شود 

)شـیخ بهایـی و دیگـران، 1400هــ.ش، ص 13(. خشـونت، کنـش عمـدی یا سیسـتمی اسـت که از 

طریق اعمال قدرت مادی یا معنوی، منجر به آسیب‏های جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، یا 

سلب آزادی و کرامت انسانی می‏شود. این پدیده در اشکال گوناگون از جمله رفتارهای مستقیم، 

غیرمستقیم و تبعیض‏های نهادینه بروز می‏یابد. وجه مشترک تمامی این اشکال، سوءاستفاده از 

قدرت و نقض حقوق اساسی افراد است؛ بنابراین خشونت، مفهومی چندوجهی با ابعاد حقوقی، 

اجتماعی و اخلاقی محسوب می‏گردد.
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2. خشونت علیه زنان

صاحب‏نظران در بررسی خشونت علیه زنان، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‏اند. رویکرد 

جرم‏شناسـانه، ایـن پدیـده را در قالـب جرایـم تعریف‏شـده مـورد بررسـی قـرار می‏دهـد و صرفـا 

، خشـونت علیه  اعمال غیرقانونی را خشـونت تلقی می‏کند. در مقابل، رویکرد سالمت‏محور

زنان را به‏مثابۀ مسـئلۀ بهداشـت عمومی و عامل تهدیدکننده سالمت جسـمی و روانی زنان 

مورد توجه قرار می‏دهد. پس از کنفرانس وین در سال 1993، خشونت علیه زنان از چارچوب 

محـدود جزایـی و بهداشـتی فراتـر رفـت و به‏مثابۀ مسـئلۀ حقوق بشـری مورد توجـه قرار گرفت. 

این رویکرد، نقش دولت‏ها را در مقابله با این پدیده برجسته می‏سازد و با تعریف گسترده‏ای 

از خشـونت، طیـف وسـیعی از اعمـال خشـونت‏آمیز را دربر می‏گیرد؛ چنان‏کـه در اعلامیه رفع 

تبعیـض علیـه زنـان مصـوب مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد )1967(، خشـونت شـامل 

خشـونت جسـمی، جنسـی و روانی در خانواده، اجتماع و توسـط دولت یا نادیده‏انگاشتن آن 

تعریف شـده اسـت )خراسـانی، 1390هـ.ش، ص 23(. مناسـب‏ترین تعریف از خشونت علیه 

زنان تعریفی اسـت که سـازمان ملل متحد ارائه می‏دهد که بر مبنای جنسـیت اسـت و بیان 

می‏دارد:» خشـونت هر رفتار خشـن و وابسـته به جنسـیتی اسـت که موجب آسـیب جسـمی، 

، سلب  جنسی یا روانی و یا رنج زنان شود«. چنین رفتاری می‏تواند با استفاده از تهدید، اجبار

مطلق اختیار و آزادی در جمع یا اخفا رخ دهد )همتی، 1383هـ.ش، ص 278(. 

اعمـال خشـونت علیـه انسـان‏ها به‏ویـژه زنـان یکـی از رایج‏تریـن مصداق‏هـای ظلـم و سـتم 

بـر حقـوق و آزادی و امنیـت اسـت. امنیـت خانـواده به‏ویـژه زنان عبارت اسـت از حفظ حریم 

زندگـی خانوادگـی از خطرهـا و تهدیدهـا و ارتقـای سـطح زندگـی بـا تدابیـری کـه بـرای کسـب 

فرصت‏ها گرفته می‏شود )شربتیان، 1396هـ.ش، ص 49). خشونت علیه زنان حتی در حریم 

خصوصـی خانـواده، نقـض حقوق بشـر تلقی می‏شـود. شـایع‏ترین نوع آن، خشـونت خانگی از 

سوی شریک زندگی است که شامل آزار فیزیکی، روانی و جنسی بدون رضایت زن می‏شود. 

یشـه در سـاختار مردسـالارانه و سـنت‏های نادرسـت دارد که  در جامعۀ ایران، این خشـونت ر
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نابرابـری جنسـیتی و کلیشـه‏های جنسـیتی، مشـروعیت آن را تـداوم می‏بخشـند )مشـهدی و 

کرمی، 1399هـ.ش، ص 741(. 

یشـه در نادیده‏گرفتن حقوق انسـانی برابر آنان با مردان دارد. با وجود  خشـونت علیه زنان ر

اینکه اسلام به‏اشتباه متهم به ترویج خشونت علیه زنان می‏شود، قرآن کریم در آیات متعددی 

کید دارد. روح اسالم در روابط  از جمله آیۀ 6 سـورۀ »طلاق« بر پرهیز از خشـونت علیه زنان تأ

زوجین بر پایه مودت و رحمت استوار است. لایحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 

، گامی برای حمایـت از حقوق  در برابـر خشـونت« نیـز بـا جرم‏انـگاری رفتارهـای خشـونت‏آمیز

زنان برداشته است )نادری و نادری، 1397هـ.ش، ص 97(. 

2-1. انواع خشونت خانگی 

گونه‏هـای خشـونت، 45 مـورد و در 9 جنبـه دسـته‏بندی‏ شـده اسـت )قاضـی طباطبایـی و 

دیگـران، 1383هــ.ش، ص 62(. از مصادیـق خشـونت خانگـی علیه زنان می‏توان به ضرب‏و‏شـتم 

عمدی، جنایت بر تمامیت جسـمی زن، آزار و اذیت جنسـی در چارچوب زناشـویی، قتل‏های 

ناموسی، حبس خانگی، تهدید به ضرر جانی و مالی و عرضی، تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد، 

، فحاشـی، قـذف، اخـراج از منزل،  ، بداخلاقـی، بی‏احترامی، رفتارهای تحکم‏آمیز توهیـن، تحقیـر

تهمـت، افتـرا، بی‏توجهـی بـه نیازهـای جنسـی، قهـر و کم‏محلـی، ازدواج اجبـاری دختـران، اجبـار 

، اکراه  ، منـع از اشـتغال غیـر از مـوارد مصرح قانونـی، تهدید به افشـای اسـرار بـه سـقط‏جنین دختـر

بـه اعمـال ضداخلاقـی و شـرعی و نـدادن نفقه و سوءاسـتفاده مالی اشـاره کـرد. کتک‏زدن ترکیبی 

از خشـونت فیزیکـی و روانـی اسـت کـه اگر مسـتمر باشـد، جنبـه روانـی آن آثار شـدیدتری بر جای 

می‏گذارد؛ مانند افسردگی، حملات قلبی، فشار خون، الکلیسم سندرم درد مزمن، بیماری‏های 

مزمـن روانـی و انـواع مشـکلات خانوادگی و اجتماعی )بوالهری و دیگـران، 1397هــ.ش، ص 127(. 

کودکانی  که مادران آنها از طرف پدر آزار فیزیکی شـده‏اند، در معرض خطر بیشـتری برای انتقال 

 (American Psychological Association, 1996, p رفتارهای خشونت‏آمیز به نسل بعدی قرار دارند
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.(525 گروه‏های آسیب‏پذیر زنان شامل زنان معلول، سالمند، تهیدست و دختران در خانواده‏های 

با مشکلات اقتصادی و فرهنگی به دلیل تبعیض مضاعف، بیشتر در معرض خشونت، تجاوز 

و استثمار قرار دارند. دختران قربانی خشونت، عواقب پایدار و آسیب‏زایی را تجربه می‏کنند و در 

صـورت فـرار از خانـه بـه دلیـل فقدان حمایـت، در معرض انواع دیگری از خشـونت قرار می‏گیرند. 

پیامدهای خشونت خانگی تنها منحصر در جنبه‏های فردی مانند جنبه‏های جسمی، جنسی، 

عاطفی و روانی یا اقتصادی نیست، بلکه در سطحی وسیع‏تر باعث حضور کم‏رنگ زنان به‏مثابۀ 

شهروند در فعالیت‏های اجتماعی، سیاسی، عمومی و اقتصادی است.

3. مبانی جواز مداخلۀ دادستان در خشونت خانگی علیه زنان

حقوق عامه مجموعه‏ای از حقوق و آزادی‏های مشروع فردی و اجتماعی است که به همه افراد 

یک جامعه تعلق دارد و اساس ساختار اجتماعی و قانونی یک جامعه را تشکیل می‏دهد. تضمین 

حقوق اساسی همه اقشار جامعه در تمام ابعاد خود از ایجاد نابرابری و تبعیض جلوگیری می‏کند 

و بسیاری از این تبعیض‏ها منشأ هنجارشکنی‏ها و تنش‏ها در سطح خانواده و اجتماع است. 

حقوق عامه منحصر در حقوق اساسی نیست و شمول گسترده‏ای دارد و اعم از حقوق سیاسی، 

حقـوق اجتماعـی، حقـوق اقتصـادی، حقوق دفاعی و حقوق فرهنگی اسـت و در سـایه عدالت 

، 1388هـ.ش، ص 26(. همه افراد باید بدون هیچ تبعیض قومی،  تنظیم و تضمین می‏شود )نقره‏کار

نژادی و جنسیتی از حقوق برابر برخوردار باشند. حق اشتغال، حق دستمزد عادلانه، حق تحصیل 

و آموزش مهارت و سایر حقوق مربوط به سطح زندگی مناسب برای زنان ازجمله حقوق اقتصادی 

و اجتماعی آنان اسـت. تحقیقات نشـان می دهند رابطه معکوسـی بین خشـونت خانگی علیه 

زنـان و سـطح رفـاه اجتماعـی و اقتصـادی آنـان وجـود دارد. در پژوهـش انجام‏گرفتـه بیـن نداشـتن 

تحصیلات عالی زن و عدم اشتغال او و مورد خشونت واقع‏شدن رابطه مثبت و معناداری وجود 

دارد )نجفـی و جمشـیدی، 1401هــ.ش، ص 247(. هـر انـدازه کیفیت ارتباطات خانوادگی، میزان 

گاهی  حمایت‏های اجتماعی و ارزش‏های معنوی و خانوادگی، رضایتمندی اقتصادی و سطح آ



     
ضرورت مد 


ا
خل
 دۀ
ا
دستان د



 خشونت خانر



ی علیهگ


 
زنا
ن

 

389

زنـان از حقـوق خـود بالاتـر باشـد، میـزان خشـونت علیـه زنـان در خانـواده کاهـش می‏یابـد. از دیگر 

حقوقی که به حفظ امنیت افراد در جامعه کمک می‏کند، حقوق قضایی آنان اسـت که شـامل 

حـق دسترسـی بـه دادگاه عادلانـه، حـق دفـاع، حـق دادخواهی و شـکایت و حق دادرسـی عادلانه 

است. در زمینه احیای حقوق عامه، تنها نتیجه عملکرد قضایی موردنظر نیست، بلکه طریق و 

روش رسیدگی و صدور حکم نیز در حفظ حقوق عامه مدنظر است؛ بنابراین مؤلفه‏هایی همچون 

شفافیت، پاسخ‏گویی، مشارکت، رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون از شاخص‏های اساسی 

، 1386هــ.ش، ص 18(. حفـظ حقـوق عامـه و جلوگیـری از تجـاوز و  در‏این‏بـاره اسـت )رحمتی‏فـر

تعدی به حقوق افراد جامعه مجوز ورود حاکمیت به حریم خصوصی افراد اسـت. »قوه قضاییه 

به عنوان نگهبان و پاسـدار حقوق و آزادی‏های عمومی، برای ارتقای جایگاه خود می‏بایسـت به 

صیانـت از حقـوق و آزادی‏هـای عمومـی بـه عنـوان یکـی از شـاخص‏های کارآمدی و مشـروعیت 

توجه کند« )بیگلربیگی، 1398هـ.ش، ص 196(. تأمین و تضمین حقوق عامه ایجاب می‏نماید 

کـه در راسـتای رفـع خشـونت خانگی علیـه زنان، اهتمام ویـژه‏ای مبذول گردد. خشـونت خانگی 

به‏مثابۀ نقض آشکار حقوق انسانی و تهدیدی جدی علیه سلامت و امنیت فردی و اجتماعی، 

نیازمند مداخله فعالانه نهادهای مسئول برای حمایت از قربانیان و پیشگیری از وقوع جرم است. 

بی‏توجهی به این مهم نه‏تنها پیامدهای جبران‏ناپذیری بر زندگی زنان و خانواده‏ها وارد می‏کند، 

بلکـه بـه تضعیـف بنیان‏هـای اخلاقـی و قانونـی جامعه نیز منجـر می‏شـود؛ از‏این‏رو اتخـاذ تدابیر 

گاه‏سـازی، حمایت‏هـای قانونـی و روان‏شـناختی و نیـز اعمـال  جامـع و کارآمـد شـامل آمـوزش، آ

مجازات‏های بازدارنده علیه مرتکبان خشونت، امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است.

4. ارزیابی حمایت های کیفری از زنان قربانی خشونت خانگی 

نظام حقوقی ایران در زمینه حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت خانگی دارای ظرفیت‏های 

قابـل توجهـی اسـت؛ امـا پراکندگـی قوانیـن، فقـدان جرم‏انـگاری مسـتقل و ضعـف سـازوکارهای 

حمایتی فوری، کارآمدی این حمایت‏ها را کاهش داده است. کشف جرم یکی از عناصر بنیادین 
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بازدارندگـی مجازات‏هاسـت. اگـر مکانیسـم کشـف جـرم کارایـی مناسـبی نداشـته باشـد، جرایم 

ارتکابـی بـدون مجـازات باقی می‏مانند )صالحـی و افراسـیابی، 1397هـ.ش، ص 220(. خشـونت 

خانگی در تمایز با بسیاری از جرایم عمومی، جرمی پنهان، تکرارشونده و مبتنی بر روابط قدرت 

است که کشف آن را با چالش‏هایی مواجه می‏کند. این امر مستلزم سازوکارهای ویژه‏ای از جمله 

امـکان گزارش‏دهـی محرمانـه، تخصیـص واحدهـای تخصصی پلیـس، ارزیابی خطر اولیـه برای 

قربانی و ثبت الگوی تکرارشـونده خشـونت اسـت. متأسفانه عدم جرم‏انگاری مستقل خشونت 

خانگی در نظام حقوقی ایران و پراکندگی عناوین مجرمانه مرتبط، رسیدگی جامع به این معضل 

را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت. قربانیـان نیز به دلیل موانعی همچون دشـواری اثبات جـرم، عدم 

کفایـت ادلـه و فشـارهای اجتماعـی در احقـاق حقـوق خـود بـا چالش‏هـای جدی روبرو هسـتند. 

ایـن موضـوع همـراه بـا عـدم توجـه قوانین فعلی به ثبـت و ارزیابی الگوی تکرار خشـونت، منجر به 

بی‏اعتمادی به دستگاه قضایی و تشدید آسیب‏پذیری قربانیان می‏گردد؛ از‏این‏رو ضروری است 

قانون‏گذار با در‏نظر‏گرفتن تمام ابعاد آسیب‏پذیری بزه‏دیده و با هدف حمایت از قربانی و اصلاح 

مرتکب، سازوکارهای کیفری انعطاف‏پذیری را برای مقابله با خشونت خانگی تدوین کند.

5. تدابیر حمایتی در خشونت خانگی علیه زنان 

5-1. تدابیر پیشگیرانه 

بـرای قطـع چرخـۀ خشـونت خانگـی در نظـام حقوقـی ایـران، نیـاز بـه نظـام جامـع مداخله و 

پیشـگیری اسـت. یکـی از مهم‏تریـن وظایـف دادسـتانی، پیشـگیری از وقـوع جـرم اسـت کـه از 

دو طریـق می‏توانـد بـه کاهـش جرایـم منجر شـود؛ نخسـت: تدوین قوانیـن و مقـررات بازدارنده 

کـه دادسـتانی در جایـگاه نماینـده دولـت، بـا ارائه نظـرات حقوقی مبتنی بر تجربیـات خود در 

پرونده‏هـا، می‏توانـد نقـش مؤثـری در آن ایفـا کنـد. دوم: پیگیـری قاطعانـه و قانونـی پرونده‏هـای 

مرتبط با آسیب‏پذیرترین اقشار جامعه به‏مثابۀ صدای مستضعفان عمل کند و با شناسایی 

بسترهای جرم‏خیز با هدف رفع آنها با همکاری سایر نهادها که در نهایت به افزایش امنیت 
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اجتماعـی و اجـرای عدالـت کمـک می‏کنـد  .(Hamilton,1991, p 86)وجـود دادسـتانی قـوی 

و پاسـخ‏گو موجـب تقویـت اعتمـاد عمومـی بـه دسـتگاه قضـا می‏شـود. دادسـتانی در جایـگاه 

پـل ارتباطـی میـان مـردم و دسـتگاه قضایـی، بـا تعامـل مسـتقیم با جامعـه، نیازهـا و انتظارات 

عمومـی را منعکـس می‏کنـد. ایـن امـر از طریـق برگـزاری جلسـات عمومـی، پاسـخ‏گویی بـه 

شـکایات، دیدارهای مردمی، ایجاد فضای گفتمانی و حمایت از اقشـار آسـیب‏پذیر محقق 

می‏شـود. همچنیـن دادسـتانی بـا شناسـایی و برخـورد قاطـع بـا تهدیدهـا علیـه حیـا و عفـت 

عمومی در فضای مجازی و حقیقی، از بنیان خانواده محافظت می‏کند. تعامل دادستانی با 

آموزش‏وپرورش و سایر نهادها در راستای پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‏های اجتماعی، 

از طریـق تحلیـل آمـاری جرایـم و همـکاری بـا سـازمان‏های مرتبـط بـه بهبـود فراینـد قضایـی و 

تسـهیل دسـتیابی به عدالت کمک می‏کند. دادسـتانی با همکاری شـهرداری‏ها برای ایجاد 

فضاهـای امـن و آموزشـی بـرای بانـوان، بـه افزایـش امنیـت و مشـارکت اجتماعـی آنـان یـاری 

، از بزه‏دیدگی بانوان جلوگیری می‏کند. می‏رساند و با پیگیری گزارش‏ها رفتارهای پرخطر

5-2. تدابیر حمایتی اولیه پس از وقوع جرم

در مـواردی کـه بـه شـهروندی تعرض می‏شـود، دادسـرا معمولاً تنها به جنبـه خصوصی جرم 

رسـیدگی می‏کنـد، مگـر آنکـه خشـونت علیـه زنـان و کـودکان اعمـال شـده باشـد کـه در ایـن 

صـورت، جـرم جنبـه عمومـی پیـدا می‏کنـد و دادسـتان موظـف بـه انجـام اقدامـات مراقبتـی و 

کنترلی جدی اسـت. همکاری دادسـتان‏ها با پلیس به‏ویژه کلانتری‏ها در جایگاه نخسـتین 

مرجع مراجعۀ بزه‏دیدگان، در جمع‏آوری شـواهد و تکمیل تحقیقات اولیه پرونده‏ها ضروری 

اسـت. ایـن همـکاری کـه شـامل هماهنگـی بـا سـایر نهادهای ضابـط قضایی نیز می‏شـود، با 

هدف رفع آثار جرم، جلوگیری از ارتکاب جرایم جدید و حمایت از قربانیان صورت می‏گیرد 

)قریحـه، 1403هــ.ش، ص 7(. دادسـتانی دسـتورات لازم را بـرای دسـتگیری متهـم، تحقیقات 

محلی، حفظ شواهد و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، اخذ اظهارات اولیه متهم، بزه‏دیده 
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و شهود به ضابطان ابلاغ می‏کند. ضابطان قضایی موظف‏اند که در تحقیقات ضمن حفظ 

محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی، شئونات و کرامت زنان آسیب‏دیده را رعایت کنند. 

تراکم حجم کار و کمبود نیروی متخصص در کلانتری‏ها، توانایی ضابطان در یاری‏رساندن 

به دادستان را محدود کرده است؛ به‏ویژه در خصوص بزه‏دیدگان خاموش خشونت خانگی. 

ضعف عملکرد ضابطان قضایی در اعلام‏ جرم مشهود است و رویۀ پلیس در این موارد بیشتر 

، خصوصی تلقی‏شدن حریم  معطوف به میانجی‏گری و صلح و سازش است. علت این امر

خانـواده و ملاحظـات اجتماعـی اسـت، درحالی‏کـه در خشـونت‏های غیرخانوادگـی، تمایـل 

 ، به بازداشـت مرتکب وجود دارد. ثبت شـکایت شـفاهی و کتبی در تمام سـاعات شـبانه‏روز

ایجاد امنیت خاطر برای بزه‏دیده و ارائه مراقبت‏های اولیه از اقدامات مؤثر پلیس در‏این‏باره 

اسـت کـه می‏توانـد اعتمـاد و مراجعـه بزه‏دیـدگان را افزایـش دهـد. پلیـس نه‏تنهـا منبـع اصلـی 

کمک‏رسـانی بـه قربانیـان خشـونت خانگـی اسـت، بلکـه کارکرد نمادیـن مهمی نیـز دراین‏باره 

ایفا می‏کند )موسوی، 1398هـ.ش، ص 295(. 

در خصـوص خشـونت‏های خانگـی پنهـان بایـد سـازوکارهای دیگـری بـرای اطلاع‏رسـانی از 

وقـوع چنیـن جرم‏هایـی در دادسـرا اتخـاذ شـود. یکی از دلایل عـدم گزارش بزه‏دیدگـی زنان، کمبود 

یـا عـدم حضـور پلیـس زن در چرخـۀ تعقیـب جـرم و اجـرای عدالت کیفری اسـت )محمدی‏فرد، 

1398هــ.ش، ص 84(. دادسـتان‏ها بایـد اطمینـان حاصـل نماینـد کـه پلیـس از رویه‏هـای قانونـی 

گاه سـازند. تخصصی‏شـدن  مناسـب اسـتفاده می‏کند و آنها را از پیامدهای قانونی نقض قانون آ

، وضعیت  و اختصاصی‏شدن پلیس یکی از این سازوکارهاست تا ضمن تصریح در انجام امور

مخاطره‏آمیـز را شناسـایی و هـم در پیشـگیری از وقـوع جـرم مؤثـر باشـند و هـم پـس از وقـوع جرم به 

گاهی از وضعیت‏های اضطراری  مدیریت بحران بپردازند. دادستان در جایگاه شخص قادر به آ

غیرمشهود نیست که مطابق قانون ورود وی را ضرورت می‏دهد؛ ازاین‏رو پیش‏بینی ابزارهایی برای 

او در این‏ راستا دارای اهمیت است. علل اصلی ناکامی دادستان در ایفای وظایف خود در قبال 

زنان آسیب‏دیده از خشونت خانگی را می‏توان در سه دسته خلاصه کرد: 
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نخسـت: ابهام قوانین موجود در زمینه اختیارات دادسـتان در مواجهه با جرایم علیه زنان 

گاهی‏بخشی  در حریم خصوصی خانواده؛ دوم: نبود سازوکارهای اطلاع‏رسانی مناسب برای آ

بـه دادسـتان از شـرایطی کـه مداخلـه او را ایجـاب می‏کنـد؛ سـوم: فقدان تشـکیلات ویـژه برای 

اجرای وظایف دادستان در حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی. 

پیش‏بینی سازوکاری برای مشارکت مردمی در نظام اداری پلیس و تعامل مؤثر میان نهادهای 

مردمی و پلیس در راستای پیشگیری از جرم امری ضروری است. جرم‏انگاری خشونت خانگی 

به‏مثابۀ جرمی عمومی و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، گامی مهم برای ملزم‏کردن افراد 

به گزارش موارد بزه‏دیدگی به دادسـتان تلقی می‏شـود. مسـئله خشـونت خانگی، صرفاً مسـئله‏ای 

حقوقی نیست، بلکه معضلی اجتماعی است که نیازمند عزم عمومی جامعه برای حل آن است. 

گاهی عمومی از طریق آموزش‏هایی نظیر حقوق شهروندی، احترام به قانون  در این راستا، ارتقای آ

و اعضـای خانـواده و نیـز آمـوزش اخالق و فضایـل انسـانی در سـطوح مختلـف تحصیلـی دارای 

اهمیـت اسـت. بهره‏گیـری از ظرفیـت نهادهـای دولتـی و غیردولتـی و مشـارکت مردمی، مسـتلزم 

مکلف‏کردن افراد به اعلام وضعیت بزه‏دیده به دادستان است که این امر ضمن ایجاد مسئولیت 

قانونی، مسئولیت مدنی و کیفری را نیز در پی خواهد داشت. گزارش مأموران سازمان بهزیستی در 

حکم گزارش ضابطان دادگستری است و مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد فوری، مکلف به 

انجام اقدامات قانونی مقتضی هستند.

استفاده از گروه‏های مردم‏نهاد یکی از مواردی است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی 

اجتماعـی و فرهنگـی کشـور بـر لـزوم بهـره‏وری از مشـارکت مردمـی در پیشـبرد اهـداف منظـور 

کیـد شـده اسـت. بـا تصویـب قانـون جدیـد آییـن دادرسـی کیفـری در سـال 1392، قانون‏گذار  تأ

در ماده 66 مداخله سازمان‏های مردم‏نهاد را در دادرسی کیفری به رسمیت شناخته است. 

این ماده همسو با اندیشه‏های جدید بزه‏دیدگی، بزه‏دیده‏شناختی و حقوق کیفری در جهت 

حمایـت از بزه‏دیـده و مشـارکت‏دادن سـازمان‏های مردم‏نهـاد در ایـن امـر وضـع شده‏اسـت 

)خالقـی، 1392هــ.ش، ص 314(. از دیگـر مـوارد حمایتـی، سـازمان‏های غیردولتـی اسـت کـه 
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گاه تحـت نظـارت هـای دولتـی عمـل می‏کننـد؛ مثل نهادهـا و انجمن‏هـا و خیریه‏های حامی 

زنان بزه‏دیده که با عنوان جامعه مدنی فعال باید تحت همراهی نهادهای قضایی در کمک 

بـه زنـان آسـیب‏دیده عمـل کننـد و امـکان اقامـه دعـوا از ناحیـه بزه‏دیـده بـرای آنـان پیش‏بینـی 

گردد. نظام حقوقی می‏تواند نهادهای مدنی را به ارکان مقابله با خشونت خانگی تبدیل کند. 

، عادلانه‏تر و  سـازمان‏های مردم‏نهـاد و خیریه‏هـا به‏مثابـۀ قهرمانـان خط مقدم برای جهان برابـر

عاری از خشونت عمل می‏کنند )میرابیان، 1403هـ.ش، ص 7(.

از دیگـر مـوارد، اورژانس‏هـای اجتماعـی راه‏اندازی‏شـده در بهزیسـتی اسـت کـه ضمـن دریافـت 

گزارش‏های مردمی، کمک‏های فوری و حمایتی اولیه را به زنان آسیب‏دیدۀ خشونت خانگی ارائه 

می‏دهند. دفتر امور آسـیب‏دیدگان اجتماعی سـازمان بهزیسـتی برای حمایت از زنان آسیب‏دیده 

و توانمندسـازی آنها اقدام به راه‏اندازی مرکزی با عنوان »راه نوین« کرده اسـت. پیش‏بینی ضابطان 

خـاص قضایـی بـرای یاری‏رسـاندن بـه دادسـتان در وظایـف نظارتـی و اجرایـی‏اش در امـور خانـواده 

یکی دیگر از تدابیر حمایتی است‏؛ برای مثال بیمارستان‏ها یکی از مراکزی است که زنان بزه‏دیده 

خشـونت خانگـی معمـولاً در مراحـل اولیـه بزه‏دیدگـی به آنجـا مراجعه می‏کنند. تأسـیس واحدهای 

پزشکی قضایی، اورژانس پزشکی برای خدمات اولیه پزشکی، واحد مددکاری و روان‏شناسی در 

بیمارستان‏ها می‏تواند با ایجاد همکاری مؤثر با دستگاه قضایی و تحت نظارت دادستان عملکرد 

مثبتی در حفظ آثار جرم، کمک مادی و معنوی به بزه‏دیده داشته و نیز در مرحله اثبات جرم مؤثر 

باشد. برای جلوگیری از محو آثار جرم، پزشکی قانونی ضمن شناسایی انواع بزه‏دیدگی زنان، مکلف 

به اقدامات و تدابیر لازم برای تسریع در انجام معاینات و کاهش تشریفات اداری و عنداللزوم ارائه 

خدمات رایگان به بانوان آسیب‏دیده نیازمند است. همین‏طور ایجاد واحد کشیک برای ایام تعطیل 

و خـارج از وقـت اداری بـرای انجـام خدمـات در خصـوص بانـوان بزه‏دیـده لازم اسـت. گواهی‏هـای 

صـادره در بیشـتر مـوارد تنهـا مدرکـی اسـت کـه زنـان بزه‏دیـده بـرای ارائـه بـه مراجـع قضایـی و اثبـات 

جـرم در اختیـار دارد. ازآنجاکـه بخـش سالمت بیش از بخش‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و 

اقتصادی با مسئله خشونت و قربانیان آن در ارتباط است، آموزش و برنامه‏ریزی برای کارکنان بخش 
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سلامت، به حمایت‏طلبی وسیع اجتماعی، قانون‏گذاری ملی و همه‏جانبه نیازمند است تا بتواند به 

قربانیان یاری رساند )بوالهری و دیگران، 1397هـ.ش، ص 126(. اختصاص مراکزی ویژه در خانه‏‏های 

بهداشـت بـرای کمـک بـه زنـان آسـیب‏دیده‏ای کـه به دلیـل حجب‏وحیا و تـرس از قضاوت‏شـدن از 

سـوی مردان از اعلام وضعیت خود در کلانتری‏ها امتناع می‏کنند، پیشـنهاد می‏شـود. در بسـیاری 

از مـوارد زنـان بـه دلیـل تـرس از خشـونت‏های بعـدی، متلاشی‏شـدن خانـواده، آوارگـی و بی‏پناهـی 

خشـونت‏ها را گزارش نمی‏کنند )سروسـتان، 1396هـ.ش، ص 132(. تمام مسـاعدت‏ها در دو حوزه 

مـادی و معنـوی ضـروری اسـت. حمایـت معنـوی با هدف پیشـگیری از بزه‏دیدگی مجـدد و بهبود 

وضعیت روانی بزه‏دیده صورت می‏گیرد. حاکمیت موظف است با ایجاد سازوکارهایی، خدمات 

لازم از جمله مشاوره، نگهداری، مراقبت‏های بهداشتی، کمک‏های مالی و پیگیری‏های قانونی را 

برای پاسخ‏گویی به خشونت علیه زنان ارائه دهد. واحدهای معاضدت قضایی و حمایت از زنان 

و کودکان در دادگاه‏ها با ارائه خدمات مشاوره‏ای، امکان بهره‏مندی زنان بزه‏دیده از حقوق قانونی، 

خدمات وکالت معاضدتی و کارشناسان مددکاری اجتماعی را فراهم می‏آورند.

5-3. تدابیر حمایتی ثانویه پس از وقوع جرم

اعطـای ماهیتـی دوگانـه بـرای جرایـم در حـوزه خانـواده به‏ویـژه خشـونت‏های خانگـی ضـروری 

بـه نظـر می‏رسـد. قابل‏گذشـت‏بودن جرایـم خانوادگـی از جهـت اتخـاذ راهکارهـای میانجی‏گـری و 

سـازش‏دهنده و اسـتفاده از ظرفیـت‏ نشسـت‏های فامیلـی بـرای جلـب رضایـت بزه‏دیـده و جبران 

خسـارت‏های وارده از سـوی بزهکار و مسـئولیت‏پذیری وی در جرایم حوزه خانواده نمود بیشـتری 

دارد و غیرقابل‏گذشـت‏بودن جرایـم خانوادگـی بـرای کمـک بـه بزه‏دیـدگان خامـوش و احقـاق حـق 

تضییع‏شده آنها و ایجاد زمینه دخالت دادستان را در حمایت از اعضای ضعیف خانواده فراهم 

مـی‏آورد. اقداماتـی کـه پـس از وقـوع خشـونت و در مرحلـه تحقیقـات مقدماتـی توسـط دادسـتان و 

ضابطان تحت نظارت او اتخاذ می‏شوند، می‏تواند از تشدید آسیب و تهدید علیه قربانی جلوگیری 

کند؛ از جمله صدور قرارهای تأمینی متناسب برای حفاظت فوری از زنان خشونت دیده و ارجاع 
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فـوری بزه‏دیـده بـه پزشـکی قانونی برای ثبت آثار خشـونت و جلوگیـری از از‏بین‏رفتن ادله، اسـتفاده 

از مـددکاران اجتماعـی بـرای بررسـی وضعیـت خانواده و اخذ نظریه کارشناسـی دربـاره خطر تکرار 

خشونت و ارتکاب جرایمی علیه تمامیت جسمانی بزه‏دیده، معرفی به مراکز حمایتی برای زنانی 

که خوف بازگشت به خانه را دارند، نظارت بر عملکرد ضابطان در برخورد با بزهکار از جهت عدم 

مسـامحه و تشـویق به سـازش اجباری و نیز در ارزیابی خطر و مدیریت بحران و انجام دسـتورات 

حمایتی ضروری اسـت. دادسـتان‏ها باید در صورت صدور تعلیق مجازات، شـرط اعطای آزادی 

مشـروط را شـرکت مجـرم در برنامه‏هـای درمانـی و توان‏بخشـی قـرار دهنـد. اقدامـات دادسـتان در 

»تصمیمات  پرونده‏های خشونت علیه زنان باید با رویکرد بزه‏دیده محور باشد نه بر »الگوهای کلی« و

 (Epstein, 1999). از‏پیش‏تعیین‏شده«، این رویکرد احتمال تکرار خشونت را کاهش می‏دهد

6. دادرسی افتراقی در حوزه خانواده

افزون بر اینکه جرم‏انگاری رفتارهای مخل در حوزه خانواده باید از اصول خاصی تبعیت کند 

و مقرراتی که متضمن تبعیض جنسی و خشونت است؛ ملغی گردد؛ تشریفات دادرسی هم باید 

جنبه حمایتی داشته باشد و اصول اساسی مربوط به کرامت انسانی رعایت شود. یکی از حقوق 

متهـم در دادرسـی، معرفـی کفیـل یـا تودیع وثیقه برای آزادی از بازداشـت اسـت. در خشـونت‏های 

خانگـی در مـواردی کـه آزادی فـوری متهـم می‏توانـد بـرای خانواده او خطرناک باشـد، دادسـتان‏ها 

می‏تواننـد حـق آزادی متهـم را در برابـر حـق امنیـت و سالمت بزه‏دیـده مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد و 

تضمین‏های کافی برای آن در نظر بگیرند. دادستان‏ها باید در جلسه صدور حکم، شواهد دال 

بر شرایط تشدیدکننده مجازات را ارائه دهند؛ این شواهد می‏تواند شامل استفاده از سلاح سرد، 

، اعمال خشـونت  آسـیب جسـمی شـدید به قربانی، سـابقه کیفری مجرم، خشـونت علیه همسـر

، ارتکاب جرم در حضور فرزندان باشد. دادستان‏ها باید اطمینان حاصل نمایند دادگاه در  مکرر

زمان صدور حکم به ماهیت و شدت جرم، حالت خطرناک متهم، سابقه سوءاستفاده جنسی و 

جسمی، تلاش‏های قبلی برای بازپروری متهم، شخصیت متهم و منافع قربانی از نظر حمایتی 
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توجه دارد. در خصوص ضرب‏و‏شتم‏های زنان از سوی مردان در خانواده به دلیل خصوصی‏بودن 

محل وقوع جرم و مشـکل در اثبات جرم و اینکه برخی از قضات میزان خاصی از خشـونت را در 

خانواده نادیده می‏گیرند، به‏ویژه اگر آثاری برجای نگذارد؛ بنابراین امکان گرفتن حکم محکومیت 

شوهر دشوار است. در خشونت‏های جنسی نیز به دلیل فقدان ضابطه‏های عینی در تشخیص 

دامنـه تمکین، منجر به تفاسـیر شـخصی قضات، چشم‏پوشـی عامدانـه و در مجمـوع رویه‏های 

قضایـی متفـاوت در خصـوص مسـئله شـده اسـت )آذری و بابـازاده، 1398هــ.ش، ص 259(. از 

، بزه‏دیـده در معـرض تهدید و  طرفـی گاه در صـورت شـکایت زن از شـوهر در دادسـرا تـا صـدور قـرار

خشـونت‏های دیگـری بـرای انصـراف از شـکایت قـرار می‏گیـرد و گاه بـه رضایـت اجباری متوسـل 

می‏شـود؛ در‏حالی‏کـه بهبـودی در وضعیـت بزه‏دیده مشـاهده نمی‏شـود. بنابراین اتخاذ سیاسـت 

شـبه‏کیفری کـه حالـت بیـن الزامـات مدنـی و کیفری اسـت، باید مـورد توجـه قانون‏گذار قـرار گیرد. 

راهکارهای مدنی شامل دستورات و الزامات قانونی است؛ در خصوص خشونت های خانگی 

که از شدت زیادی برخوردار نیست، مقام قضایی می‏تواند بزهکار را الزام به منع اعمال خشونت 

اعـم از کلامـی و غیرکلامـی کنـد و در صـورت تکـرار خشـونت و عـدم توجه به الزامات قانونـی یا در 

خشونت‏های شدیدتر که بیم خطرات جبران‏ناپذیر است، بزهکار را ملزم به اخراج از منزل کند 

و در صـورت عـدم امـکان الـزام وی در مرحلـه بعـد از راهکارهای کیفری اسـتفاده شـود و برای این 

منظـور شـعبه‏ای از دادگاه کیفـری )نـه دادسـرا( بـا صلاحیـت رسـیدگی خـاص بـه جرایـم کیفـری 

خانواده با رویکرد عدالت ترمیمی پیش‏بینی گردد. اهداف عدالت ترمیمی، توجه به بزه‏دیدگان 

و رعایـت حقـوق آنـان، جبـران خسـارت وارده بـه آنـان و تا حد امکان اعاده وضع به حالت سـابق، 

توان‏مندسـازی و بازتوانـی بزه‏دیـده و بازپذیرشـی بزهـکار اسـت. دادسـتان‏ها بایـد بـرای افزایـش 

مشارکت در برنامه‏های درمانی و توانبخشی مجرمان به‏دقت نظارت نمایند. دست‏یافتن به این 

اهداف در جرایم خانوادگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کـه در راسـتای  کیفـری بـر مبنـای عدالـت ترمیمـی  یکـی از حقـوق بزه‏دیـده در دادرسـی 

 ، حفظ نظم و تضمین حقوق طرفین دعواسـت، مشـارکت او در دادرسـی کیفری اسـت )زهر
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1383هــ.ش، ص 36(. نظـام کیفـری ایـران هیـچ محدودیـت زمانـی برای مشـارکت بزه‏دیده در 

فرایند دادرسی کیفری و شروع به تعقیب قائل نشده است و در ماده 37 آیین دادرسی کیفری 

یافت شود  بیان‏ شده است که شکایت بزه‏دیده »همه‏وقت« باید از سوی ضابطان قضایی در

)خالقـی، 1392هــ.ش، ص 38(. دسترسـی بـه شـکایت یکـی از حقـوق بزه‏دیـده اسـت کـه در 

تمـام سـاعات شـبانه‏‏روز و تمـام روزهـای هفتـه حتـی روزهـای تعطیل باید در دسـترس باشـد. 

نقش مقام تعقیب یا دادستان را در مشارکت بزه‏دیده در سرنوشت جرم نباید نادیده گرفت. 

تی کـه در اختیـار مقـام تعقیـب اسـت در مشـارکت بزه‏دیـده مؤثر اسـت؛  سـازوکارها و تشـکیلا

بـرای مثـال یکـی از علـل عـدم مشـارکت بزه‏دیده در شـروع به تعقیـب کیفری، ناتوانـی بزه‏دیده 

کی اسـت )جرایم قابل گذشـت(  اسـت. در مـواردی کـه تعقیـب کیفـری منوط به شـکایت شـا

گر شـخص ناتوان  و بزه‏دیده دارای ناتوانی جسـمی یا معلولیت ذهنی یا کهولت سـن اسـت، ا

دارای ولی یا قیم نباشد، دادستان پس‏ از جلب‏نظر موافق آنان یا اطلاع از موضوع شروع به امر 

تعقیب می‏کند. بنابراین باید تمام موانع مشـارکت بزه‏دیده شناسـایی و راهکارهای مناسـب 

گـر سـن بزه‏دیده کمتر از 15 سـال تمام شمسـی  ارائـه گـردد. در جرایـم جنسـی و منافـی عفـت ا

کیفـری انجـام می‏شـود. اهمیـت موضـوع خشـونت‏های جنسـی  باشـد، رسـیدگی در دادگاه 

علیه زنان در خانواده می‏طلبد که رسـیدگی به تمام جرایم جنسـی در شـعبه‏ای اختصاصی 

کـه  گیـرد. تجربـه نشـان داده اسـت  در دادگاه کیفـری و توسـط قضـات آموزش‏دیـده صـورت 

بزه‏دیدگان این‏گونه جرایم از ترس آبرو تمایلی به آشکارسازی بزه‏دیدگی خود ندارند. 

قانـون مجـازات اسالمی مصـوب 1392 برخـی نهادهایـی کـه بـر پایـه توافـق شـکل‏گرفته اسـت 

را مـورد توجـه قـرارداده اسـت، ماننـد تعویـق صـدور حکـم منـدرج در مـاده 40. ایـن قانـون بـه دادگاه 

اجازه می‏دهد که با توجه به شرایطی از جمله جبران ضرر و زیان ناشی از جرم با برقراری ترتیبات 

جبران، صدور حکم را به مدت شـش ماه تا دو سـال به تعویق اندازد. دو شـکل مراقبتی و سـادۀ 

تعویق در ماده 41 این قانون به نوعی توافق بین قاضی و بزهکار است. مطابق این ماده، تعویق به 

شـکل سـاده یا مراقبتی اسـت: 1. در تعویق سـاده مرتکب به ‏طور کتبی متعهد می‏گردد در مدت 
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تعیین‏شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از شیوۀ رفتار وی پیش‏بینی شود که در آینده 

نیـز مرتکـب جـرم نمی‏شـود. 2. در تعویـق مراقبتـی افـزون بـر شـرایط تعویـق سـاده، مرتکب متعهد 

می‏گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به‏موقع اجرا 

گذارد. از راهکارهای قابل لحاظ به ‏منظور توافقی‏کردن عدالت کیفری، صدور قرار موقوفی تعقیب 

در جرایم قابل گذشت، صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار بایگانی پرونده با جبران خسارت و جلب 

رضایت بزه‏دیده و اعلام گذشت شاکی و قرار تعویق صدور حکم است. مشارکت دو طرف دعوا 

در تعیین سرنوشت آن، سبب می‏شود بزهکار که گذشت موقت بزه‏دیده را عامل معافیت موقت 

از محکومیت دیده اسـت، در پی جلب رضایت او باشـد و این امر بازگشـت به کانون خانواده را 

برای دو طرف دعوای کیفری فراهم می‏آورد.

نتیجه

در پاسـخ بـه پرسـش اصلـی ایـن پژوهـش مبنـی بـر ارزیابـی میـزان کارآمـدی مداخلـه کیفـری 

دادسـتان‏ها در حمایت از زنان قربانی خشـونت و پیشـگیری از تکرار آن، یافته‏ها نشـان می‏دهد 

نظام حقوقی ایران در‏این‏باره فاقد سیاست کیفری منسجم و مبتنی بر حمایت از بزه‏دیده است و 

از توان کافی برای توقف چرخه خشونت برخوردار نیست. عواملی نظیر فقدان جرم‏انگاری مستقل 

برای خشـونت خانگی، ضعف سـازوکارهای حمایتی فوری، ناتوانی بسـیاری از قربانیان در طرح 

شکایت و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، سبب استمرار خشونت بدون مداخله مؤثر شده 

است؛ ازاین‏رو کارآمدی حمایت کیفری موجود در شرایط فعلی، نسبی و محدود ارزیابی می‏شود. 

در پاسـخ بـه پرسـش فرعـی تحقیـق مبنـی بـر شناسـایی کاسـتی‏های سـازوکارهای کشـف جـرم 

 ، خشونت خانگی، یافته‏ها نشان‏دهندۀ وجود موانع ساختاری و فرهنگی متعدد است؛ از یک‏سو

فقدان آموزش‏های مکفی در میان ضابطان قضایی در زمینه مواجهه با خشونت‏های خانگی و 

نگرش سـنتی برخی از ایشـان که خشـونت خانگی را صرفاً “اختلاف خانوادگی” تلقی می‏کند و 

، ترس بزه‏دیده از گزارش‏دهی،  تمایلی به مداخله در این حوزه ندارند، مشهود است. از سوی دیگر
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فقـدان ادلـه مسـتقیم و شـهود عینـی در فضای خصوصی خانـواده و تکیه بـر ادله عمومی اثبات 

جـرم، همگـی منجـر بـه عدم کشـف جرم، تـداوم چرخه خشـونت و در‏نهایـت، ناکارآمـدی فرایند 

دادرسی کیفری می‏گردد.

در پاسـخ به این پرسـش فرعی که آیا جرم‏انگاری مسـتقل خشـونت خانگی ضرورتی دارد، 

تحلیل‏ها نشان می‏دهند جرم‏انگاری پراکنده رفتارهای خشونت‏آمیز از قبیل ضرب‏و‏جرح، 

توهین و تهدید نمی‏تواند پوشش کاملی از واقعیت پیچیده خشونت خانگی ارائه دهد. این 

رویکرد پراکنده، مانعی در برابر صدور دستورهای حمایتی فوری و متناسب با شرایط قربانیان 

بـه شـمار مـی‏رود. بـر این اسـاس، جرم‏انگاری مسـتقل خشـونت خانگی به‏مثابۀ پیش‏شـرطی 

برای اصلاح و بهبود سیاست جنایی حمایتی، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است.

، اصالح سیاسـت جنایـی ایـران در حـوزه خشـونت  بـر اسـاس یافته‏هـای پژوهـش حاضـر

خانگی مسـتلزم تمرکز بر سـه اولویت اساسـی اسـت؛ نخسـت: جرم‏انگاری مستقل خشونت 

کی، بـا توجه بـه ماهیت تکرارشـونده ایـن پدیده  خانگـی و تعقیـب بـدون نیـاز بـه شـکایت شـا

ارتقـای  دوم:  اسـت.  اجتناب‏ناپذیـر  امـری  حمایتـی،  دسـتورهای  فـوری  صـدور  ضـرورت  و 

ابزارهـای قانونـی و آمـوزش تخصصـی نیروهـای انتظامـی و قضایـی بـه منظـور مداخلـه سـریع، 

، جمـع‏آوری مسـتندات و جلوگیـری از هرگونـه سـازش اجبـاری، نقشـی  یابـی میـزان خطـر ارز

حیاتـی ایفـا می‏کنـد. سـوم: ایجـاد و گسـترش سـازوکارهای حمایتـی اجتماعـی و اقتصـادی، 

از جملـه تأسـیس خانه‏هـای امـن، ارائـه خدمات روان‏شـناختی، حمایت‏هـای مالی و تقویت 

همکاری‏های بین‏سازمانی، به منظور توانمندسازی زنان و توقف چرخه خشونت، از اهمیت 

ویژه‏ای برخوردار است.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار
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منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسندگان پژوهش تأیید می‏کنند که هیچ‏گونه تضاد منافع )مالی، شخصی، حرفه‏ای یا دیگر 

روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‏شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.

کتاب‏نامه
قرآن کریم .1 

آذربایجانـی، مسـعود؛ و دیگـران. )1383 هــ.ش(. روان‏شناسـی اجتماعـی بـا نگـرش بـه منابع اسلامی. قم: پژوهشـکده .2 

حوزه و دانشگاه )سمت(. 

؛ و زهـرا بابـازاده. )1398 هــ.ش(. »حمایـت از زنـان بزه‏دیـده خشـونت جنسـی خانگـی در نظـام عدالـت .3  ی، هاجـر آذر

کیفری ایران«. مطالعات حقوق کیفری و جرم‏شناسی. دوره 29. ش 2. ص 259 - 280.

؛ )1378 هـ.ش(. »ظرفیت طبیعی امنیت )مورد مطالعاتی: قومیت و خشونت در ایران(«. فصلنامه .4  ی، اصغر افتخار

مطالعات راهبردی. ش 5 - 6.

یخ حقوق ایران. تهران: دایرةالمعارف ایران‏شناسی..5  امین، سیدحسن. )1386 هـ.ش(. تار

ی، مرتضی. )1411 هـ(. مکاسب محرمه و بیع و خیارات. قم:احسن الحدیث..6  انصار

؛ و دیگران. )1397 هـ.ش(. »پیشگیری از خشونت خانگی: اجرای برنامه آزمایشی جلب حمایت در .7  بوالهری، جعفر

. ش 2. یک منطقه شهری«. مجله روان‏پزشکی و روان‏شناسی بالینی کشور
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ی اسالمی .8  بیگلربیگـی، کیـان. )1398 هــ.ش(. »سـازوکارهای رفـع موانـع احیـای حقـوق عامـه در قـوه قضاییـه جمهور

ایران«. دوفصلنامه علمی حقوق بشر و شهروندی. س 4. ش 2. پیاپی 8.

خالقی، علی. )1392 هـ.ش(. آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات شهر دانش..9 
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